
ي شناخت انسان بررسي تطبيقي مباني
  علم سكولار يني ودعلم 

     18/07/1392تاريخ تأييد:   20/05/1392تاريخ دريافت: 
  *تبار فيروزجايي رمضان علي  ____________________________________________________ 

  چكيده
هاي گوناگوني چون مبـاني، موضـوع، مسـائل، روش، هـدف،     عناصر و مؤلفهعلم و دانش داراي 

ت علم، نقش اساسي دارنـد. ايـن عناصـر، هـم در     موضوع و ... است كه هر يك در هويت و ماهي
بخشـي ايـن عناصـر،     هاي آن. يكي از آثـار هويـت   اند و هم در هويت و ويژگي ماهيت علم دخيل

نقش آنها در ديني بودن يا غيرديني بودن علم است. هويت ديني يا سكولاري علم بر ايـن عناصـر   
م، وابسته به اين عناصر است و هـر كـدام   استوار است؛ به عبارت ديگر ديني يا سكولاري بودن عل

  از عناصر، سهم و نقش خاصي در ديني بودن يا سكولار بودن علم دارند.
هـاي علـم اسـت. ايـن      هاي مهم و اصلي علم، مبـاني و پايـه   اين يكي از عناصر و مؤلفهبنابر

، سـهم جـدي و نقـش    اسـت  علـم سكولار بودن  ياديني بودن  يكي از معيارهايكه عنصر 
  مبـاني تـوان در   هـاي علـم را مـي    مباني و پايهاي در هويت و ويژگي علم دارد.  كننده ينتعي

كـه مبـاني   كرد بندي  دستهو ...  شناختي شناختي، انسان شناختي، معرفت شناختي، دين هستي
 مطـرح اسـت؛  گونـاگوني  شناسـي، مسـائل    . در بـاب انسـان  ازجمله آنهاسـت  شناختي انسان

نسان، منزلت انسان در نظام هستي، جايگاه فـرد و افـراد انسـاني،    ماهيت و حقيقت اازجمله 
 شناســي ســكولار در اومانيســم و انســانديــدگاه كــه از و ...  جايگــاه عقــل و دانــش انســان

ظهـور يافتنـد كـه در ايـن مقالـه      و ...  گرايـي  يي، علـم گرا اصالت فرد، عقل ي،محور انسان
شـناختي علـم    لار، به تبيـين مبـاني انسـان   شناختي علم سكو ضمن نقد و بررسي مباني انسان

اسـلامي، منطـق تفسـير انسـان، منزلـت الهـي آن،        ةماهيـت انسـان در انديش ـ  همچون  ديني
شناسي ديني خواهيم پرداخت. اين مباني از  بر اساس انسانو ...  كرامت ذاتي، خدامحوري

 هـا،  پـردازي  يـه مسائل، روش، نظرنوع و اهداف، موضوع و  ياتغاگوناگوني مانند جهات 
  ويژه علوم انساني تأثيرگذارند. در علوم به ... كاركردها و

  شناسي سكولار. شناسي دين، انسان علم ديني، علم سكولار، انسان واژگان كليدي:

                                                      
  .مياستاديار گروه منطق فهم دين پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلا *
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  درآمد
 اسـت از: آگـاهي، شـناخت، ادراك، دانسـتن، يقـين، هـر        عبـارت » علـم «معناي لغـوي  

، 1363الاســلام،  / داعــي 649، ص1387(ر.ك: معــين، و ...  چيــز دانســته و معلــوم  
رود. ايــن  معــادل علــم بــه كــار مــي »Knowledge« ة). در زبــان انگليســي واژ692ص

 بــودن، آشــنا داشــتن، بلــد ماننــد: مهــارتانگليســي معــاني گونــاگوني واژه در زبــان 
 دادن داشـتن، دانسـتن، تمييـز، تشـخيص     بـودن، اطلاعـات   كـردن، آگـاه   بودن، تجربـه 

  .)Oxford Advanced Learner's Dictionary, 2003(و ... دارد 
مطلـق آگـاهي و    معاني و كاربردهاي گوناگوني دارد؛ ازجمله به معناي» علم«اصطلاح 

ادراك، اعم از علم حصولي، حضوري، تصديق، تصور و ... كه در اينجا مراد مـا علـم بـه    
؛ به عبـارت  ستمجموعه مسائل مرتبط ا ياست كه دارا» Discipline« يعلم ةرشت معناي
 دهـد  يشكل م ـ ي راعلم ةآنها وجود دارد و رشت يانكه مناسبتى م يايىمجموعه قضا ديگر

. وصف دينـي بـودن   )43، ص1382 زاده، ين/ حس 61ص، 1، ج1378 يزدي،(ر.ك: مصباح 
ي اسـت؛ ازجملـه از حيـث    از جهـات گونـاگون   يا غيرديني (سكولار) بـودن بـراي علـم،   

 ي،مبـان  يـت، و كاربرد، هدف و غا يدهوم، روش، ابزار، منبع، فاموضوع، محمول، عالم، معل
دينـي، علمـي اسـت كـه عناصـر و       اسـاس، علـم   . براين ... و ها انگاره يشپ ها، فرض يشپ

هاي آن اعم از مباني، روش، هدف، موضوع، غايت، فايدت، محمول و ... ديني باشد  مؤلفه
مـام يـا برخـي از عناصـر آن، غيردينـي      و درمقابل، مراد از علم سكولار، علمي است كه ت

ي، مبـان ها و عناصر ديني بودن يا سكولار بودن علم، از حيـث   مؤلفهاز  باشد. بنابراين يكي
يـا  دينـي بـودن    يـدي صـر كل اعن؛ به عبارت ديگر آن است يها انگاره يشها و پفرض پيش

و علـوم و   نسـت دا هـاي آن  انگـاره  و پيش يدر مبانتوان  ميرا  دانشعلم و سكولار بودن 
 يعلـم نامقـدس تلق ـ   يـا د، علم سـكولار  نباش واجد مباني سكولار و غيردينيكه  يمعارف

هايي است كه علوم از لحاظ گوناگون بر آن استوارند  شوند. مراد از مباني، اصول و پايه يم
هـاي گونـاگون علـم بررسـي كـرد. مبـاني، در        توان در حوزه و نقش مباني در علوم را مي

گونه كـه در موضـوع، روش، كـاركرد و     سازي علم تأثير دارند؛ همان ي و هدفساز غايت
حتي نوع مسائل علم نيز اثربخش خواهد بود. به عبارت ديگر علـوم در غايـت، موضـوع،    
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رو علـوم   گيرنـد؛ ازايـن   كاركرد، روش، نوع مسائل و ... با ابتنا بر مباني گوناگون، شكل مي
ا بر مباني خاص، تغيير هويت دهند و بـه دينـي يـا سـكولار     اين قابليت را دارند كه با ابتن

پذيرند: برخي مباني به نوع نگاه عالم به جهـان   مبدل شوند. اين مباني در چند دسته تقسيم
شود؛ برخي مبـاني بـه حـوزة     شناختي تعبير ميگردد كه از آن به مباني هستي هستي بر مي

شـناختي   انسان مربوط است كه مبـاني انسـان  شناسي و نوع نگاه به ماهيت و جايگاه  انسان
نام دارد؛ برخي نيز به حوزة دين يا معرفت و نوع نگاه به آن و ... مربـوط اسـت. بنـابراين    

شـناختي اسـت. مـراد از مبـاني      ويـژه علـوم انسـاني، مبـاني انسـان      يكي از مباني علوم بـه 
ناسي است كه علـم بـر آن   ش هاي برگرفته از انسان انگاره شناختي علم، اصول و پيش انسان

ديني استوار است و علم غيرديني و سـكولار   شناسي  استوار است. علم ديني بر انسان
شناسي مادي، سكولار و غيرديني مبتني است كه امروزه متأسـفانه بيشـتر    نيز بر انسان

علوم انساني بر مباني و مبادي مادي و سكولار استوارند و اين مباني نيـز  ويژه  به علوم
 اند مادي ريشه دارند و اغلب علوم با اين نگاه، تحقق و تكون يافتهبيني  در جهانخود 

اسـت  ترين علوم  از مهم يشناس انساناساس  ). براين128ـ   127، ص1374، ويلسون(ر.ك: 
بـر   يو از جهـات  ردرا دا يـت اهم يشـترين ب يارزش، پس از خداشناس و يتو از لحاظ اهم

توجـه دادن   پيـامبران، و  ياناد ياز اهداف اساس يكييژه اينكه و به است؛مقدم ديگر علوم 
المعرفــه،  افضــل ي،شناســ انســان يــات،روا يدر برخــ. بــوده اســت يشــتنانســان بــه خو

. )386، ص2تـا]، ج  [بـي (رك: غررالحكم،  استالمعارف، فوز اكبر و ...  الحكمه، انفع افضل
علـوم   يـژه و بـه  ينـي علم د يدتول ، درآن انسان و ابعاد وجودىدرست از شناخت بنابراين 

و  علوم انسـاني ورود به  ةدريچ، شناخت انسان برخوردار است.اهميت فراوانى ي از انسان
اخلاقي، است. نوع شناخت انسان، نوع نظام  علوم انسانيدر  مباني نظريترين  كننده تعيين
، از انسـان  ناختشنوع كند و بر اساس  يرا معين م، سياسي، حقوقي، اقتصادي و ... تربيتى

همه بـر مبنـاى    علوم انسانيهاى  ها و روش ها، ارزش گيرد. گرايش شكل مى علوم انساني
. بر اساس برخي روايات، حتي ملاك دانايي يـا نـاداني   يابد نوع نگرش به انسان سامان مى

العالم مـن عـرف قـدره و    «شود:  نيز در شناخت يا عدم شناخت خود و انسان خلاصه مي
  ).103 ة، خطبالبلاغه نهج» (ء جهلا الا يعرف قدرهكفى بالمر

آن ها و امكانـات   و استعدادهاى درونى و توانايي انسانهاى وجودى  شناخت ارزش
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. تـأثير آن  استو مبنا براي علوم انساني ، بهترين بستر ويو نيز شناخت آفات و عيوب 
غايت، كاركرد، مده، آ دست تفسير نتايج به، هاي علميگيري پژوهشجهتتوان در  را مي

نمونـه، روش فهـم، كشـف، اكتشـاف و     بـراي  روش علوم نشان داد.  و موضوع، مسائل
شناختي ديني و غيرديني متفـاوت اسـت؛ مـثلاً تأكيـد      توليد علوم بر اساس مباني انسان

ها به روش تجربي در علوم انساني، در نوع نگاه آنان بـه انسـان، هسـتي و     پوزيتيويست
شـود و   تنها در بعد مادي و جسماني خلاصه مـي  ،. در باور آنان، انساندانش ريشه دارد

كار علوم انساني نيز كشف و فهم ابعاد مادي و جسـماني آن اسـت و روش نيـز همـان     
شـناختي علـم    روش تجربي خواهد بود. در ادامـه ضـمن نقـد و بررسـي مبـاني انسـان      

  ت.شناختي علم ديني خواهيم پرداخ به مباني انسان ،سكولار

  شناختي علم سكولار و علم ديني مباني انسان

  شناسي ديني و سكولار ماهيت انسان در انسان. 1
ويژه علوم انساني، نوع تلقي از ماهيـت انسـان اسـت.     از مباني مهم و تأثيرگذار در علم، به

 يدر واكـاو شـناختي اسـت.    تـرين مبـاني انسـان    تبيين ماهيت و حقيقت انسان، از كليدي
اي از تعـاريف بـا    توان تعاريف انسان را به دو دستة كلي تقسيم كرد؛ پاره ن ميانسا يتماه

انـد. دسـتة    ترند و دستة ديگر، مبتنـي بـر مبـاني دينـي     معيار سكولاري همخوان يا نزديك
دهد.  اند كه ويژگي حيوانيت، ركن اصلي ماهيت انسان را تشكيل مي نخست، تعاريفي

او در طـول   يو فكـر  يكه ساختار ظاهر يافته است تكامل يوانانسان حدر اين نگاه، 
كـرده و بـه صـورت     ييرتغ يعيطب يطبا مح يساز اصل هماهنگ يدر پ يمتماد يانسال

 تكامـل  يـة نظرتفكر مادي و همچنين بر  يمبتن گونه تعريف، اين درآمده است. كنوني
بعـد /  بـه   38، ص1، ج1391/ كبير،  221، ص9، ج1366(رك: كاپلستون،  است »يندارو«

به بعد). براي مثال در مكتب ماركسيسـم،   42، ص1385رجبي،  / 58، ص1365استراوس، 
كـار و عمـل    انسان به مرتبة كار و عمل تنزل يافته و تفاوت اصلي انسان و حيوان در نوع

اساس انسان واقعيت جمعي و موجوديـت اجتمـاعي دارد؛ نـه     نشان داده شده است. براين
داننـد. در اگزيستانسياليسـم نيـز     امري انتزاعي و بدون واقعيت مي فردي و درنتيجه فرد را
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انسان موجودي بدون ذات، بدون ماهيت و بدون تشـخص و درنتيجـه بـدون چيسـتي و     
). امـروزه  44ـ   40/ كبيـر، همـان، ص   150ص ،9ج تعريف است (رك: كاپلستون، همـان، 

وم گونـاگوني همچـون   هـايي در بـاب ماهيـت انسـان، پايـه و مبنـا بـراي عل ـ        چنين نگاه
شناسي، سياست، اقتصاد و ... نيز قرار گرفته است. در تلقي ديگـر از انسـان، فصـل     جامعه

و فراحيواني، در ماهيت آن اخذ شده است. فصل فراحيواني در ديدگاه مشهور فيلسـوفان  
خـاص انسـاني    يتوانمنـد  يبـه معنـا   كـه  اين ويژگي .است» نطق«ويژگي  ي،عقلان تفكر
خاصي براي انسان قائـل شـده    يوجود ةو مرتب بردهفراتر  يوانح ةاز مرتبن را انسا، است
بلكه در عـين   ؛بودن او به چيز ديگري نيست انسانيت انسان به حيواندر اين تلقي،  .است
  .)همان ير،كب/  56ص ،1379ينا، س رك: ابن( ناطق است ،بودن حيوان

  نقد و بررسي
 يـوان، ح ي،مـاد  ياست كه انسـان موجـود   ينا ،انانس يتدر باب ماه نگاه نخست يندبرا
 ي،بعـد  تـك  يگر)،قطعـه شـده از همـد    قطعـه جداي از ديگران و فردمحـور ( درنده،  يرا،م

كـاملاً   ي،تلق ـ يـن ااسـت.  و ...  يـزي و سرشـت غر  يـواني ح يعـت طب يدارا ي،سـاحت  تك
 اسـت.  چنـين موجـودي   ي،علـوم انسـان   انسـانِ  امـروزه  است. يو بعضاً الحاد يسكولار
 ةكـه تنهـا در حـوز    كنـد  يم يرتصو يرا موجود ، موضوع علوم انسانيتفكراين  يتحاكم

و رسالت اين علوم نيز  است دنياي مادي ينو تعهدش در حدود هم گنجد يمحسوسات م
اين نگاه، هم در مكاتب اصالت اجتمـاع مطـرح اسـت و     چيزي بيش از اين هدف نيست.

يسـتي و رويكـرد   در مكتـب ماركس بـراي  مثـال   هم در مكاتب ليبراليستي و اصالت فرد؛ 
بـه  ي تـوجه  بيآن و  ياجتماع ةبر جنب يدبه انسان و تأك يساحت نگاه تك اصالت اجتماعي،

بوده است.  يرگذارتأث يويژه علوم انسان به ،در علومگوناگوني از جهات  ،انسان يفرد ةجنب
و مسـائل مـورد مطالعـه     خواهد بود يانسان اجتماع يكرد،رو يندر ا يموضوع علوم انسان

صـرفاً   نيـز  گونه علـوم  در اين يياست. هدف نها يجمع قعيتوا يتعلوم با محور يندر ا
نظـم   يينتب انساني، صرفاًهدف علوم به عبارت ديگر  ؛جامعه است ي مادي و اقتصاديتعال

سـاحتي و مـادي، در رويكـرد     رسيدن به وضع مطلوب است. نگاه تك ي به منظوراجتماع
دهـد، سـبب    رد نيز حاكم است. اين نگاه با توجه به تعريفي كه از انسان ارائه مياصالت ف
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پژوهش در و انجام  راحيط شده، روش علوم طبيعي را در علوم انساني تسري دهند و در
گونـه   عمل كنند؛ اما بـا ايـن تفـاوت كـه در ايـن      يكم يها بر اساس روش اين علوم، تنها

ا محوريت فرد است؛ نه جامعه. به عبـارت ديگـر مبنـاي    رويكردها، مسائل علوم انساني ب
اصالت فرد در ماهيت انسان، در موضوع، مسائل و منابع علوم انساني نيز تأثيرگـذار بـوده   

صـرفاً  است و درنتيجه روش مطلوب در علوم انساني مبتنـي بـر پـارادايم پوزيتيويسـتي،     
، هرچنـد  »حيـوان نـاطق  «بـه  » انسـان «خواهد بود. اما تعريف  يعيمنطق علوم طبروش و 

همانند تعريـف  رسد  يبه نظر محال  تر و برتر است؛ درعين نسبت به تلقي نخست، منطقي
تر و با  يكسكولار نزد يشناس انسان هفاصله دارد و ب ينيد يشناس انسان» انسان«با نخست، 

بـه   »نـاطق  يوانح« يج،تدر كه به يمويژه اينكه امروزه شاهد آن هست به ؛است تر آن همخوان
اسـت   يانسـان هرچنـد موجـود    ينا يگرشده است. به عبارت د يلتبد يزن »يوانناطق ح«

وانات ياست همانند ح يوانيح ي،ناطق كه قدرت تكلم و فكر دارد؛ در عمل و شكل زندگ
 يزنـدگ  يوانـات اسـت كـه هماننـد ح    يناطق يعنيفاصله گرفته است؛  يتو از انسانديگر 

 يـوان ح يشمند،اند يوانانسان به ح يفبا تعر يتفاوت ،ناطق يوانانسان به ح يف. تعركند يم
خودآگـاه،   يـوان ح يـانگر، طغ يـوان عاشـق، ح  يوانح ياسي،س يوانح يرك،ز يوانمختار، ح

گونـه   ساز و ... نـدارد. ايـن   زباله يوانح يش،اند مرگ يوانح ر،باشعو يوانفهمنده، ح يوانح
 ـ ينـي د يفو تعـار  يني ـانسـان و تب  يقـت بـا حق ة بسياري فاصل يف،تعار  آن دارد. يو قرآن

حتي جمادات  ـ  موجودات عالم هستية هم هاي ديني و قرآني، كه بر اساس آموزه درحالي
: حـج /  11 :(فصـلت  داراي فهم و شعور هسـتند ـ ازجمله خورشيد و ماه و ستارگان و ...  

ارائـه   انسـان  اند تعريف ديگري از . به همين دليل برخي انديشمندان مسلمان كوشيده)183
معي از ارا تعريف كامل و ج ـ» حيوان ناطق«جوادي آملي نيز تعريف انسان به  دهند. استاد
توانـد تعريـف    نمـي  و جامع افراد و مـانع اغيـار نيسـت    ،زيرا اين تعريف ؛داند انسان نمي

اسـت؛  » متأله يح«همان تعريف انسان به  ،جامع از انسان . تعريفصحيحي از انسان باشد
جـوادي  انـديش (  يا موجود زندة الهـي  خداوند در حركت است يكه به سو يادهزن ييعن

ان «). مبناي حي متأله بودن انسان در انديشة اسلامي ايـن اسـت كـه    150، ص1384 آملي،
؛ يعني انسـان  )359، ص1382 ين،(صدرالمتأله» الوجود و البقاء الانسان غير مكتف بذاته في

ذات، خودبسنده و خودسـامان نيسـت؛ بلكـه فقيـر      ني بهگونه كه در مرتبة تكوين، غ همان
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تواند سعادت و كمال خود را تأمين كنـد. از   يمتنهايي ن بالذات است، در مقام تشريع نيز به
اي است كه در مسير تكامل خـويش (خـدايي شـدن) در     اين ديدگاه، انسان، موجود زنده

و هـم در پيمـودن راه و    حركت است. بر اساس اين مبنا، انسان، هم در شناخت خـويش 
مسير حركت، نيازمند راهنماسـت. ايـن مبنـا، اهميـت و ضـرورت ديـن و وحـي را نيـز         

ويـژه علـوم انسـاني     هاي يك علم به كند. برايند اين نگاه را در عناصر و مؤلفه مشخص مي
هـا، روش، غايـت،    انـد از موضـوع، مسـائل، نظريـه     توان نشان داد. عناصر علم عبارت مي

... كه اين مبنا در هر كدام از اين عناصر، تأثيرگذار خواهد بـود. موضـوع علـوم     كاركرد و
انساني ديني، موجود زندة داراي روح ملكوتي با گرايش به قرب الهي(حي متألـه) اسـت.   

سازي براي تحقق انسان متعالي خواهد بـود. بـا توجـه بـه      غايت و هدف اين علوم، زمينه
هـا نيـز بـر     ناسب با آن، شكل خواهد گرفـت و نظريـه  موضوع و هدف متعالي، مسائل مت

اهداف يادشده مبتني خواهد بود. روش علم نيز صرفاً تجربي و پارادايم اثباتي يـا پـارادايم   
هاي گوناگوني چون روش عقلي، نقلي، تجربي و...  ساحتي نخواهد بود؛ بلكه از روش تك

وع، مسـائل و اهـداف آن علـم    نوعي تـابع موض ـ  گيرد؛ زيرا روش و منطق علم به بهره مي
است. ازجمله مسائل علوم انساني، روش فهم و تفسير خود انسان است كه اين نيـز تـابع   

  شود. رو در مبناي بعدي به اين مهم نيز اشاره مي ماهيت انسان است؛ ازاين

  شناسي ديني و سكولار ان در انسانمنطق فهم و تفسير انس. 2
طـق و روش فهـم انسـان اسـت. روش تفسـير انسـان در       شـناختي، من  از ديگر مباني انسان

دينـي، ابعـاد،    يشناس ـ در انسـان شناسي سكولار متفاوت اسـت؛   شناسي ديني و انسان انسان
ت و كتاب، سنّهاي گوناگوني چون  روشاز  يانسان گونگونا يها و ارزش يقحقا ها، يژگيو

ناسي سكولار، صـرفاً منطـق   ش كه براي تفسير انسان در انسان درحالي آيد؛ يعقل به دست م
 يبـه جـا   ينـي د يشناس ـ در انسـان  يگـر د يانبه بتجربي يا روش عقل ابزاري حاكم است. 

 يـز ت نو سـنّ  يشناخت انسـان از وح ـ  يبرا ي،عقل يا يصرفاً تجرب يها از روش يريگ بهره
شـمار  انسـان بـه    يرمنبع و منطق فهم و تفس ـ يوح يني،د يشناس . در انسانشود ياستفاده م

 ي،شناس ـ در انسـان ويژه  در شناخت هستي به يعقل بشر يتبا توجه به محدود يراز آيد؛ يم
رو بهتـرين   درست و جامع از انسان ارائه داد؛ ازاين يريشناخت و تفس ي،توان از راه وح مي
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چرا كه حقيقـت انسـان، هماننـد كتـابي      ؛راه براي شناخت انسان، روش ديني و وحياني است
تواند  خوبي مي انسان است بهآفرينندة كه  اوندو تفسير است و فقط خد است كه نيازمند شرح

بـه   .)36ـ   35، ص1379حقيقت وجود انسان را شـرح و تفسـير كنـد (رك: جـوادي آملـي،      
شناخت او كارى بسيار دشوار، بلكه به طريق و اى است  انسان موجود پيچيدهعبارت ديگر 

از  يدرك و فهم صحيح و كامل توان يخت، نمبا ابزارهاى عادى شناكه  عادى ناممكن است
آن و اسـرار وجـودى    هـا  و ساحتدر شناخت انسان و ابعاد رو  ازاين ؛دست آورده انسان ب

و پيچيدگي شـناخت   انسان. )51، ص1386زاده آملى،  ابراهيمرك: ( نيازمند وحي نيز هستيم
از  يكه تنها بخش كـوچك كرد  يهكران تشب يب يانوسدر اق يخي يمبه كوه عظ توان يرا م وي

را  يرونـي تنهـا بخـش ب   ي،و مـاد  ياست و شناخت تجربنمايان  فضاي بيرون از آبآن در 
 يـين و تب يررا تفس ـ يانوسبخش اعظم آن در اق تواند يو نم كند يم يينو تب يرملاحظه و تفس

نند انسان هما يقتبنابراين حق است؛ يمناسب كه همان وح يلةابزار و وس يقمگر از طر ؛كند
 يـد است كه با اي يچيدهو پپنهان  يايابعاد و زوا يدارا ي،كران هست يب يانوسدر اق يخيكوه 

: يـد فرما يانسان م ـ يوجود يايابعاد و زوا ةدربار صادق امامشود.  يبردار كشف و پرده
 يتشخص(انسان و  »يدهكتبه االله ب يالكتاب الذ يه خلقه و ياالله عل ةاكبر حج يةالانسان ةالصور«

است كه خداوند به دست خـود آن را   يو كتاب ق،خل حجت خداوند بر ينتر بزرگ ي،انسان
انت الكتاب  و« :فرمايد نيز مي يعل . امام)58، ص1ج ،1378ي، كاشان يض(ف) نوشته است

 پنهان،كه با حروف آن، اسرار  يهست ينيتو همان كتاب مب» (المضمر يظهر ي بأحرفهالذ ينالمب
و  كـه جثـه   يكن ـ گمان مي» (العالم يانطو يكف ير وتزعم انك جرم صغ« ) وشود يآشكار م
، 1جهمـان،   ي،كاشان يض(ف) در تو نهان است ياما جهان بزرگ يستي؛ن يشب يكوچك جسم
هستند كه خداوند بـه   ييها ، سطور و كتابتمامي آفريدگانو  يعتطب ةبنابراين هم .)58ص

معنادارتر و  ياراست بس يانسان است، كتابكتاب كه نامش  يناما ا ؛دست خود نگاشته است
 تـر  بـا روش دقيـق  و  ياركتاب مستلزم تعمق بس ـ ينتر و خواندن سطور ا گراميتر و  يچيدهپ

انسان كـه تحقـق    يتشناخت حقيقت و ماه يچيدگيو پ يتدشوارى، اهم با توجه به است.
 ،اش جـودى رازهـاى و  براي كشـف و فهـم   ،است آنبر شناخت  يمبتن يني،د يعلوم انسان

پـذير اسـت و    كه تنها از سـوي آفريننـدة آن امكـان    ي هستيممعتبرو ابزارهاي  نيازمند منابع
ي شناس انسانرو در بين انواع  ؛ ازايناستو وحي به بشر ارزاني داشته  دينخداوند از طريق 
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و وثاقـت   يـت جامع از يني،د يشناس انسان ي)،عرفان ي،فلسف ي،و تجرب يماد يشناس انسان(
ي ديگـر را دارد و  ها شناسي هاي مثبت و نقاط قوت انسان و ويژگي برخوردار است يصخا

اين برتري مرهون منابع، ابزار . شناسي غيرديني است هاي انسان به دور از نقص و محدوديت
هـاي گونـاگوني    شناسي ديني از روش شناسي ديني است. در انسان شناسي در انسان و روش

هـا بـه تناسـب     يي، روش نقلي، روش تجربي و ديگـر روش چون روش عقلي، روش عقلا
شناسـي   ويـژه انسـان   شناسي غيرديني بـه  كه در انسان بريم؛ درحالي مسئلة مورد نظر بهره مي

تنهـا   روش و متـد تجربـي،  با است، صرفاً  موجود يعلوم انسانمادي و تجربي كه زيربناي 
 يگـاه و جا يقـت ن درك و فهـم حق تـوا درنتيجـه  و شود  ميمطالعه  مادي آن و يابعاد ظاهر

  را ندارد. يقي آنحق

  شناسي سكولار و ديني جايگاه و منزلت انسان در انسان. 3
علوم انساني، منزلت و جايگـاه انسـان در هسـتي اسـت.     ويژه  به يكي از مباني مهم علم

مبتني بر نوع شناخت مـا از ماهيـت و حقيقـت انسـان      ،انسان يگاهجامنزلت و  شناخت
در  ؛شناسـي دينـي و سـكولار و غيردينـي متفـاوت اسـت       جايگاه در انسـان  است. اين

شــود. ايــن اصــل كــه بــه  شناســي ســكولار، انســان محــور هســتي قلمــداد مــي انســان
 مباني مهم سكولاريسـم ازجمله  شود ) تعبير ميHumanism =(اومانيسم »محوري انسان«
 ـ ومعل ـ ايـن  يمركز ةهستعلم سكولار بوده و نقش پايه و ويژه  به عهـده دارد. در   ررا ب

، بـه  اسـت  علم سـكولار  يكي از مبانيكه محوري  ادامه ضمن نقد و بررسي تفكر انسان
  خواهيم پرداخت.است مبناي علم ديني كه جايگاه انسان در تفكر ديني 

  اومانيسم
ي كـه منشـأ و   بودن انسان در هسـت  اعتقاد به محوربه معناي » يسماومان«يا » اصالت انسان«

سكولاريسم است، نقش مهمي در سكولار شدن علوم دارد؛ زيـرا خـدامحوري كـه    مبناي 
محـوري،  آمد، از صحنة علوم حذف شد و انسـان و انسـان  اساس و پاية علوم به شمار مي

 1990، كيالىها قلمداد شد (ر.ك: ها و ضدارزشگاه تبيين و تشخيص ارزش ملاك و تكيه
اسـاس منـافع بشـرى و     تى از تفكر است كه برحالت و كيفي ،اومانيسم«). 179، ص4، جم



 

 

56  

ار 
/ به

هم 
وزد

ل ن
سا

139
3

 

، 1370ي، بروجـرد  يمـي رح(» كمال مطلوب، به جاى اصول مذهبى و الهيات استوار است
اشـيا و حتـي    ةمحور و مركز خويشتن و هم ـ ،انسان). بر اساس تفكر اومانيستي، 100ص

اشـاره   گرايانه از انسان طبيعتمادي و . اين برداشت به مفهومي استخالق خداي خويش 
گرايي، خود، نوعي دين است؛ زيـرا نـوعي   انسان«بيني مادي ريشه دارد:  كه در جهان دارد

همه، ديني است بدون خـدا؛ اگـر هـم خـدايي وجـود داشـته باشـد،         اعتقادنامه دارد. بااين
شناختني نيست و نبايد او را به شمار آورد. انسان بايد فقط براي انسان زندگي كنـد؛ زيـرا   

بخواهد و چه نخواهد، در دنيا فروافكنده شده و بايد خود را حفظ كنـد. انسـان   انسان چه 
به معناي واقعي، خودش خالق خودش است و بايد معيارهاي خودش را به وجود آورد و 

، 1384بـراون،  » (هاي خودش را تعيين كند و خودش راه را به سـوي آنهـا بگشـايد   هدف
ار خدا و مـاوراي طبيعـت اسـت و درنتيجـه     ). اين مسئله درحقيقت به معناي انك233ص

بـر اسـاس   پرستي مدرن، يعنـي پرسـتش نفـس امـاره شـده اسـت.       گيري بتسبب شكل
ها ارزش ةهمآفرينندة چيز و  مدار و محور همه ،، انسانمحوريشناسي مادي و انسان انسان

هـا از  وجدان انسـاني داور نهـايي در تشـخيص كـژي    . و ملاك تشخيص خير و شر است
راي انسان و عمل او، ارزش، اخـلاق و فضـيلتي وجـود نـدارد. در تفكـر      وهاست.  بيخو

؛ است در علم سكولاريسم يو مبنا يهخود پا يننشيند كه ااومانيستي، انسان جاي خدا مي
 ديـن و جـدايي آن از علـم   اعتباري  بي وكردن  اومانيسم، زميني ياصل يجةهدف و نت يراز

اعتبـار و   شود و هرگونه نيروي معنوي، بـي طبيعت يكي مي است. در اين رهگذر، انسان با
سو زاييدة تفكـر   . اين مبنا از يك)120ـ   119ص، 1370ي، بروجرد يمي(رحشود  ميانكار 

فلسفي در غرب است و از سوي ديگر سازنده و بناكننده باورها و مبـاني علـوم گونـاگون    
ني بر تفكر اومانيسـتي، انسـان، خـالق    ويژه علوم انساني است. براي نمونه در اخلاقِ مبت به

 هـاي  و لـذت  يـال ها و ام اصالت دارد، خواسته تفكر ينو آنچه در ا اخلاق خويشتن است
هـا   ارزش ةمحـور هم ـ  خدا و  يگزينانسان جا اخلاق اومانيستي،در  رو ينانسان است؛ ازا

مطلـق   ي، آزاديـادين و بن ياصـل اساس ـ  يا در دانـش حقـوق اومانيسـتي،     .شود يقلمداد م
راستا  ينانجام دهد و در ا پسندد، ياگر هر فرد بتواند آنچه را كه خود م يهاست؛ ول انسان

 يـدار پد يو اخـتلال در نظـام اجتمـاع    يگـران از د يومـرج و سـلب آزاد   آزاد باشد، هرج
 يـد با يگـران، ت حـال د ي ـبه منظـور رعا  ضرورت و صرفاً يناچار و از رو پس به شود؛ يم
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يـان  هـر كـس منـوط و محـدود بـه ز      يشد و آزاد ئلاز افراد قا يك هر يآزاد يبرا يحدود
خود وضـع   يلم ياست كه انسان بر مبنا يزيچ، قانوناساس  براين. شود يگراندنداشتن براي 

  .توان در ديگر علوم انساني نيز مشاهده كرد كند. امروزه رنگ و لعاب اين تفكر را مي يم

  نقد و بررسي
قطـع   يعـت طبي و مـاورا  يـت انسان با خـدا، معنو  ةرابطيسم، ماناو يدر چارچوب معرفت .1
از سـوي  و  حاكم اسـت خدايي هاي مبتني بر بيآموزهسو  از يك ،در اومانيسمشود؛ زيرا  يم

كـه خـارج از   هايي  ديگر معنويت و ماوراي طبيعت نيز در آن معنايي ندارد و درنتيجه نگره
 ينخواهند داشـت و وقت ـ  يارزش علم ،اشندب يحس يا يبه طور تجربو  يادراك بشر يرةدا

 يكـرد آن بـا رو  يشناخت معرفت يكه مبان يگردهاي  ، نگرهباشدنداشته  يارزش علماي  نگره
يه، همچـون  پاهاي  نگره ينخواهد شد و ا يگزينجا ،سازگار است يستيو اومان ياليستيماتر

  .)161ـ  153ص، 1376يني، رشد خواهند كرد (ر.ك: آو ،علوم يستون و چارچوب اصل
 ،انسـان  منزلتو  خدامحوريكه ميان  استاين  تفكر اومانيستي مهم هايايراداز  .2

شناســي و  منشــأ ايــن مشــكل، ضـعف اساســي در هســتي  ؛بيننـد  و تعــارض مــيتضـاد  
بپذيريم ديگـر  در نظام هستي خدا را محوريت اگر  كنند آنان گمان مي خداشناسي است.

انسـان تمـام    ،در آن صـورت  اقي نخواهد ماند؛ زيرابانسان  منزلت و ارزش براي جايي
  دهد. استعدادها و نيروهاي فعال خود را از دست مي

از مشكلات تفكر اومانيستي، اين است كه در باب منزلت و جايگاه انسـان، بـين    .3
خلط شـده اسـت. در ايـن نگـاه،     » اشرف موجودات«انسان و » بودن اشرف مخلوقات«

در مبـدأ و معـاد علـم تأثيرگـذار     مسـئله  شود و ايـن   قي ميانسان، اشرف موجودات تل
دهـد و   هم پايه و اساس علوم انساني را تغيير مـي  ،به عبارت ديگر اين مبنا ؛خواهد بود

. با محوريت انسان در بين موجودات، اهداف كند دگرگون مي هم اهداف و غايات آن را
  نسان در عالم طبيعت خوهد بود. گيري حداكثري ا بهره ، بلكهنه تعالي قربي، علوم نيز

، مشـكلات در علـوم   ةكند كـه مـادر هم ـ   اومانيسم، تصويري از انسان ترسيم مي .4
بودن، او را مادون انسـانيت قـرار    علوم انساني است. توقف در صرف بشر ماديويژه  به
  ). 14، ص1379نصر، ر.ك: دهد كه هم با خود و هم با ديگران در نزاع است ( مي
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ميـل و خواسـت   ارزش و جايگاه واقعي انسان، ناديده گرفته شـده و   تفكر،ين ا. در 5
ايـن بـه معنـاي     .خـود قـرار داده اسـت   فلسـفه و علـوم   را محـور   آن و حيـواني،  طبيعي
محوري و اصالت حيوانيـت اسـت. ايـن     محوري يا اصالت انسان نيست؛ بلكه غريزه انسان

؛ بلكه تنزل آن بـه مرتبـة   قام و ارزش او نيستگذاري به م تنها ارج نه محوري معنا از انسان
يت انسان به غرايز و اميال طبيعي نيست؛ بلكه به روح ملكـوتي،  انسان زيرا حيوانيت است؛

 ؛نيست مداري انساندرحقيقت اومانيسم  گردد. بنابراين كرامت ذاتي و سرشت الهي باز مي
هـاي فرويـد،    مبتني بر ديـدگاه شناسي  است. براي مثال در روان »مداري حيوان«نوعي بلكه 

يابد و در علـوم انسـاني مبتنـي بـر مكتـب نيچـه،        ارضا و اشباع غرايز حيواني، اصالت مي
گيـرد. هـدف ايـن     قدرت مادي و حيواني، خوي درندگي و سلطه، ملاك و معيار قرار مي

  سازي به منظور تحقق قدرت مادي و دنيوي و سيطره بر دنياست. علوم، زمينه

  شناسي ديني انسانديدگاه ان از منزلت انس
شناسـي   اي دارد. در انسـان  منزلـت و جايگـاه ويـژه   » انسان«شناسي ديني،  از ديدگاه انسان

اوصاف دسـتة  ديني، هم اوصاف كمالي و الهي انسان مطرح است و هم ويژگي زميني آن. 
دن و ... جويي، شتابزدگي، در زيـان بـو   دوم مانند هلوع و عجول بودن، جدالگري و ستيزه

جايگـاه مثبـت و كمـالي انسـان در نظـام هسـتي       به ويژگي اكتسـابي انسـان اشـاره دارد.    
اللهي، حمل امانت الهي، مسـجود فرشـتگان بـودن و ... .     خليفةاند از: كرامت ذاتي،  عبارت

محـوري دينـي و    يابد؛ به عبارت ديگر انسـان  ي معنا ميخدامحورو  اين جايگاه با توحيد
اساس، انسان اشرف مخلوقـات اسـت؛ نـه     ل خدامحوري قرار دارد. براينتوحيدي، در طو

ولقَدَ كرَمَّنا بنى آدم وحملنْاهم فى البْرِّ والبْحرِ ورزقنْاهم منَ الطيَّبِّات وفضَـَّلنْاهم  « اشرف موجودات.
إنِّـى  ... «است:  خدا روى زمين ةخليف ي). چنين انسان70(اسرا:  »على كثَير ممنّْ خلَقَنْا تفَضْيلاً
مقصود از خلافت از جانب خدا اين است كـه او بـا   ). 30(بقره:  »جاعلٌ فى الأرَضِ خلَيفةًَ

وجود خدا و با صفات و كمالات خود، صفات و كمالات خـدا و بـا فعـل و     ،وجود خود
قـرار   مسجود ملائكه ي،خداي انسان .شود ة خداييآين كار خود، افعال خدا را ترسيم كند و

). خلاصـه  33/ ابـراهيم:   13) و جهان براي وي تسخير شده است (جاثيه: 34گرفته (بقره: 
 يو برتـر  يازامت ينا ؛ البتهاست يممتازداراي منزلت و جايگاه  ي،هست نظامانسان در اينكه 
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نشـود،   يبـردا  از آن بهـره  ي كـه تـا زمـان   ،بوده يوجود هاي يتتنها از نوع استعداد و قابل
 ـ  يـن بـر ا  يهبا تكرو  ازاين ؛خشيدرا به انسان نخواهد ب يلتيفض از  تـوان  ينم ـ يكرامـت ذات
. يـد غلط محـوري  و انسـان  يسـم اومان يشـعار بـه واد   ايـن  با و زددم  ها انسان ةهم يبرتر

 يكرامت ـ دهـد،  يم ـ يلموجودات را تشك يگرانسان از د يزانسان كه وجه مم يقيكرامت حق
نهفته  يرساندن قوايت و به فعل ياله يعمل صالح، تقوا يمان،ا يقاز طراست كه  ياكتساب

خداوند  ينيشد و به مقام خلافت و جانش يلبرتر تبد يبه موجود توان يدر وجود انسان م
بـه   نيـز  يسـتي و سـكولاري  تفكـر اومان اين در حالي است كه  .دست يافت ينزم يبر رو

با  ساحتي و همخوان اين در نگاه تكاما  ؛بودبه انسان  يبخش و كرامت يگذار دنبال ارزش
تـوان در   يوان، تحقق يافت. برايند اين نگاه را ميتر از ح پستحتي و  يوانيح يها ساحت

مسـائل علـوم    ويژه علوم انساني جسـتجو كـرد.   مسائل، اهداف، غايات و كاركرد علوم، به
ي بـراي  بسترسـاز گيرند و هدف اين علـوم نيـز    انساني، با محوريت مباني فوق، شكل مي

 كنـد  مـي  يجادرا ا ييفضا انسان و جامعة متعالي است؛ به عبارت ديگر چنين علمي، تحقق
رشـد   يرشـوند و جامعـه در مس ـ   مـي برخـوردار   متعالي يتها از ترب كه در آن فضا، انسان

  خواهد گرفت.  رار ق يكمالات انسان

  شناسي ديني و سكولار در انسانجايگاه فرد يا افراد . 4
آيـد  يبه شمار م يسماومانيجة و نت ايندبر كه) Individualism(» اصالت فرد«يا » فردگرايى«

اصالت را بـه  يستي، گونه كه تفكر اومان همانيكي از اصول و مباني علم سكولار است.  نيز
رو  نه جامعـه؛ ازايـن   ،است يفرد انسان اصالت از آنِ يزنيي فردگرادر تفكر دهد، يانسان م

اصـالت فـرد،   منظـور از   .آينـد  يم ـشـمار  اغلب علوم به  شناختي انسان هردو مبنا و اساس
رويكردي است كه براي فرد در مقابل اجتماع، اولويت و اصـالت خاصـي قائـل اسـت و     

در برابـر  گيـرى از حقـوق خـود     و نيز بهـره فرد به لحاظ تأمين نيازهايش اعتقاد دارد: اولاً 
اعطـا   ـمانند خـانواده يـا قبيلـه      ـجمع، از اولويت برخوردار است و اگر حقوقى به جمع  

كـه آن جمـع را تشـكيل     اسـت  است كه جمـع مشـتمل بـر افـرادى     جهت بدين ،شود مى
د و گى كن ـاجتمـاعى زنـد  قيد و بند ديني و از هرگونه  مستقل بايد يهر فردثانياً  ؛دهند مى

اسـت كـه    مقبـول و محتـرم   زمـاني تـا   ،هـاى اجتمـاعى  دولت و سازماندرنتيجه تقيدات 
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). اسـتدلال آنـان ايـن    50، ص1381 ،گروه نويسندگانر.ك: (سلب نكند اى فرد را ه يآزاد
پـس وجـود فـرد بـه لحـاظ       وجود داشته است،از وجود اجتماع  پيشفرد  است كه چون

بـر   يبـه لحـاظ اخلاق ـ   يـز او ن يهـا  خواسـته  ت و درنتيجهمقدم اسبر اجتماع  يزن يخيتار
يـت  واقعبـر   ييفردگرامقدم است؛ بنابراين اخلاق و ارزش از ديدگاه اجتماع  يها خواسته
 ييجـو  سودشود. اينجاست كه  و خواستة فرد ناشي ميبلكه از اراده  مبتني نيست؛ خارجي
از وجـوه تقابـل    يكـي  شـود و  مـي  ياخلاق ـ يهـا  ارزش يگزينجا يو منافع فرد يشخص

  شود. همين نگاه ناشي مياز  ،با مذهب يبراليسمل
 جامعه به خاطر خـود جامعـه  پيشگامان اصالت فرد، از  ،لاك و هابزكانت، از نظر 

بـراي فـرد؛    منفعت صرفاً ابزاري است در راستاي كسببلكه گونه اصالتي ندارد؛  هيچ
/  248، ص1374دنز، ي ـگ.ك: ر(اسـت   اميـال فـرد  فـرع بـر    ،خواستن جامعـه  بنابراين

هـاي گونـاگون علمـي، فرهنگـي و     . فردمحـوري در عرصـه  )120، ص1384لاسكى، 
تر آن در علـوم انسـاني   رفتاري در جامعة سكولار حضوري پررنگ دارد. حضور قوي

  معيـاري بـراي  ، اسـت  عصر جديد اومانيسم  خود از نتايج  كه  فردگراييمشهود است. 
را از   و انسـان  و مـديريت بـه شـمار رفتـه      ، سياسـت حكومت،  اساسي  حقوق، قانون

يـت دادن  اولوكرده اسـت.  نياز  بي  طبيعي  و ماوراي ، اخلاقي مذهبي  و احكامها  آموزه
رويكـرد   يناز هم ـ يدار يهبر منافع جامعـه در مكاتـب سـرما    آنفرد و تقدم منافع  به

انيت، شهوت و غضـب  اصالت فرد يا فردمحوري درواقع اصالت حيو. برخاسته است
است و علوم انساني نيز امروزه بر محور اصالت فرديت و در راستاي ارضـاي غرايـز   

اساس، خروجـي ايـن مبـاني،     محور است. براين حيواني، تكون يافته و درنتيجه غريزه
خودش را در غايـت، كـاركرد و روش علـوم نشـان داده و موجـب تغييـر هويـت و        

وم بر اساس مباني اومانيستي، سيطره بـر عـالَم و   خصايص علوم شده است. غايت عل
آدم، براي برآورده كردن نيازهاي حيواني و غريزي است و كاركرد چنين علـومي نيـز   
ايجاد احساس نياز كاذب در بشر و ارضاي آن بوده و اين نيز تنها با روش تجربـي و  

م انسـاني  ويـژه علـو   عقل ابزاري و معاشي صورت پذيرفته است. در حوزة موضوع به
  ساحتي يك پديدة طبيعي معرفي شده است.  نيز، انسان تك
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  نقد و بررسي
  . ازجمله:فراواني دارداشكالات و نواقص تفكر فردمحوري و علوم مبتني بر آن، 

 يدنصدد كشف واقع و رس استوار باشد، درپايه و اساس اصالت فرد كه بر  يعلم .1
نفـع و   يشترينخواهد بود كه به ب ينهمش ا ة، هممقابلبلكه در ؛نخواهد بود يقتبه حق

اسـتوار   ينفس و خودخـواه  يجهل، هوا ةيبر پا يعلمواقع چنين در. برسد يسود فرد
  خواهد شد.

انجامـد و   مـي  علمـي  ومـرج  به هـرج  . اصالت فرد كه نتيجه و برايند اومانيسم است،2
كنـد كـه ازجملـه آن    هاي فراواني را بر جامعة انساني و علمي تحميل مي پيامدها و آسيب

معنا كه ملاك ارزش و فضـيلت، اراده و خواسـتة    خواهد بود؛ بدين» شكاكيت«و » نسبيت«
افراد است و معيار و ملاك واقعي و عيني وجود ندارد تا مبناي علـم و ارزش باشـد. ايـن    
مسئله در حوزة علوم اعتباري مشهودتر است؛ مانند: علم سياست، علم اقتصـاد و ...؛ زيـرا   

قـرار   ياقتصـاد  حقـوقي و ي، اجتماعي، سياس هاي موضوع پديدهي، صالت فرد و خودبينا
هـا و  هاي اين علوم، تمايل، خواسـته  ها و آموزه و درنتيجه ملاك ارزش گزاره است گرفته

بـه دليـل    علـوم انسـاني   ذائقة افراد جامعه است؛ نه امري عيني و واقعي. بنـابراين امـروزه  
  خود، پاسخگوي نيازهاي اصلي و فطري بشر نيست.» يتفرد« ابتناي آن بر اساس

نگاهي ي ـ از مناسبات اجتماع يجدا ـ افراد جامعه و وار به انسان اتم استقلالي و نگاه. 3
  نشده است. يانسان توجه ياست كه در آن به ماهيت اجتماع

اي است كـه هـم در زنـدگي و هـم در      . از مشكلات ديگر فردگرايي، پيامدهاي منفي4
بـه  » خـانواده «ويژه علوم انساني اثرگذار است. براي نمونه، تأثير اين مبنا در بحـث   لوم، بهع

و هـم در   ياجتمـاع  يهـم در نـوع زنـدگ    شناختي، شناختي و جامعه عنوان يك مسئلة روان
ثبـاتي نهـاد خـانواده در جهـان غـرب و افـول و        نمايان است. از لحاظ زندگي، بيها  دانش

خانواده در  فردگرايي است؛ زيرا در اين نگاه، يتحاكميندها و پيامدهاي فروپاشي آن، از برا
داشـتن   اصـالت   به دليـل  به عبارت ديگر در اين نگاه، يابد؛  جنسى تقليل مى ةحد يك رابط
در تعارض است و درنتيجه سـبب  خانواده  ، با تشكيلاو ةغريزآزادي فرد و  سرمايه و رفاه

ته اين پيامد به مكتب اصالت فـرد اختصـاص نـدارد؛ بلكـه     فروپاشي خانواده شده است. الب
 ترجيح، جامعه را براى افزايش سود اجتماعي بر خانواده )متفكر اصالت اجتماع (سوسياليس
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هاي  تأثير نگاه اصالت فرد در مسائل علمي و نظريه اند. در نابودى خانواده سعى داشته داده و
شناسـي نيـز قابـل     ز مسائل علوم اجتماعي و جامعـه به عنوان يكي ا» نهاد خانواده«مرتبط با 

شناسي خانواده بر اساس اصالت فرد،  هاي مرتبط با جامعه رديابي است. امروزه بيشتر نظريه
هاي انساني و نوعي مالكيت و تصاحب طرفيني دانسته و  يا خانواده را صرفاً شركت سرمايه

هـاي   يـا راهكارهـا و تئـوري    )6ص ،1348اند (رك: روسو،  ماهيت قراردادي براي آن قائل
 ي،در برابـر ازدواج نهـاد   يازدواج مصـاحبت شناسي خانواده همچون  علمي در بحث جامعه
امثـال آن،  و  يخـانگ  هم يك،عشق رمانت ،گرا همجنس يها و خانواده يتضاد عشق و والدگر

و اصيل هاي فردي است؛ زيرا الگوي خانوادة نهادي  برخاسته از مكتب اصالت فرد و آزادي
  هاي فردي ـ به معناي امروزين آن ـ در تضاد است.  با برخي آزادي

  فرد و جامعه از ديدگاه دين
مبنـاي   تنهـايي اصـالت دارد و نـه فـرد؛ بلكـه      شناسي ديني و اسلامي نـه جامعـه بـه    در انسان

صحيح، ايـن اسـت كـه هـم جامعـه داراي اصـالت اسـت و هـم فـرد. اصـالت جامعـه بـه             
درنتيجـه   هـا و  هـا و اراده  ، خواسـته عواطـف انسـاني  هـا،   انديشـه  حوريـت معناي اصالت و م

اقتصـادى، سياسـى، مـذهبى و تربيتـى      ،فرهنگـى هـا در يـك جامعـه، تركيـب     انسانتركيب 
دهنـدة جامعـه اسـت،     ؛ نـه تركيـب عناصـر و افـراد؛ بـه عبـارت ديگـر آنچـه تشـكيل         است

لكـلِّ   و«شـود. بـر  اسـاس آيـة      روح واحد آن است كه در اسـلام از آن بـه امـت تعبيـر مـي     
ــل َــة أج ُــونس: ( »أم ــدگي ) 42ي ــات و زن ــه داراي حي ــانيكى  جامع ــد  ارگ ــه هرچن اســت ك

ولـى روح واحـدى بـر جامعـه حـاكم اسـت كـه افـراد را         ؛ اسـتقلال دارنـد   آنافراد  تك تك
ــه خــدمت مــى ــردى حكــم ســلولى را دارد و ســرانجام ب ــرد و هــر ف جامعــه موجــود  ،گي

ــده ــراى خــود اى اســت كــه زن ــدحيــات و ممــات و عمــر و اجلــى دارد  ،ب ــراى  . خداون ب
ةٌ   « ؛دانـد  آن را مسـئول كارهـاى خـويش مـى     ل اسـت كـه  ئقا نوعي واقعيت جامعه تلْـك أمُـ

ــبتمُ ولا تسُــئلَوُنَ عمــا كــانوُا يعملُــون مــا كس لكَــمو تــب لهَــا مــا كس َخلَت141 و 134: (بقــره »قَــد(. 
ــراد درعــين ــزر د حــال اف نيســتند؛  فاقــد حريــت و آزادى الاراده و مســلوب ايــن جامعــه ني

تـك آنـان در برابـر كارهـاي خـود پاسـخگو هسـتند.         انـد و تـك   بلكه داراي اختيار و آزادي
نوع تأثير ايـن مبنـا را هـم در علـم و هـم در زنـدگي و واقعيـت خـارجي، بـا همـان مثـال            
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ي از نهادهــاي اجتمــاعي، از ديــدگاه در خــانواده در جايگــاه يكــ تــوان نشــان داد.  فــوق مــي
 يشناســ جامعــه«اســلام، هــم اصــالت فــرد حــاكم اســت و هــم اصــالت اجتمــاع. مســائل  

شناسـي غيردينـي (مبتنـي بـر اصـالت فـرد يـا         مبتنـي بـر ديـن، بـا مسـائل جامعـه      » خانواده
مبتنــي بــر ديــن  ازدواج يالگــوتفــاوت اساســي دارد. مســائلي همچــون  اصــالت اجتمــاع)

 هــاي يتحجــاب و محــدود  ورزي، يــرتنفقــه، غ اج ماننــد ســن و ...)، (شــرايط ازدو
ــاط ــردان يارتب ــان و م ــامحرم زن ــط خو يــت صــحيح، تربن ــدان، رواب ي، صــلة ونديشــافرزن

انـد كـه دقيقـاً در     شناسـي مبتنـي بـر ديـن     ارحام، احتـرام بـه والـدين و ... از مسـائل جامعـه     
ده مبتنـي بـر نگـاه اومانيسـتي،     شناسـي خـانوا   شناسـي غيردينـي (جامعـه    نقطة مقابـل جامعـه  

  سكولاريستي، فمينيستي و ...) قرار دارند.

  شناسي ديني و سكولار در انسان  منزلت عقل و علم .5
بشري است. منزلت و جايگـاه   ةيكي از منابع و ابزار مهم در علم و دانش، عقل و تجرب

ي، نگاه افراطي به ديني متفاوت است. در تفكر غيردين ةاين دو در تفكر سكولار و انديش
شده و همچنـين انحصـار دانـش در علـم     » گرايي عقل«عقل معاش و عقل ابزاري، منشأ 

 را بـه ارمغـان آورده اسـت؛   » گرايـي  علـم «تجربي و اصالت بخشيدن به روش تجربـي،  
علـم سـكولار قـرار    ويژه  به گرايي، مبنايي براي تفكر غيرديني گرايي و علم عقلرو  ازاين
دامه ضمن نقد و بررسي دو مبناي يادشده، جايگاه صحيح هـر كـدام را از   كه در ا  گرفته

  .ديني نشان خواهيم داد ةانديشديدگاه 

  گرايي عقل
گرايـي از   عقـل اسـت.  ) Rationalism» (گرايي عقل«يكي از مباني مهم علم سكولار، مبناي 

نـي اسـت و از   گرايي مبتسو، مبنايي براي علم سكولار است؛ يعني علم سكولار بر عقل يك
ذات،  رو اين مبنا اولاً و بـه  محوري است؛ ازاين سوي ديگر، خود، مبتني بر اومانيسم و انسان

است؛ اما از آنجا كه اين مبنا، به نوع نگاه بـه    شناختي شناختي و روش از سنخ مباني معرفت
يكـى  دد؛ گر انسان و توانايي وي در فهم و درك همة مسائل مورد نياز خود و جامعه باز مي

بـا  توانـد   ميانسان  ؛ يعنياستشناختي علم سكولار  معرفتي و انسانهاى مؤلفهعناصر و از 
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هـاى  ، يافتـه مبنامسائل را درك و حل كند. سكولاريسم بر اساس اين  ةهم، استفاده از عقل
به  ؛)89، ص1379مددپور، ر.ك: كند (قلمداد مىو غيرعلمي  دينى و نهادهاى آن را غيرعقلى

هاى محكمى استوار است كـه   و بنيان پايهعقل بر گرايي،  بر اساس تفكر عقلرت ديگر عبا
است و مسـتقل   علم و دانشداور نهايى در  ،است. عقل و جامعه پاسخگوى نيازهاى انسان

  زندگى بشر را دارد. ةقدرت ادار ،هاى الهىهاز وحى و آموز
؛ اسـت اسـتوار  ستيزى ديند و هاي الحابر شالوده غربي گرايىعقلعقلانيت مدرن و 

ستيز بودن اين مبنا به ايـن   . دينه استشدضدعقل معرفى  اي، پديدهكه دين ايبه گونه
 حرمتـى بـه   ضرورتاً نوعى بى و تأكيد بر اصالت عقل، كارگرفتن عقل هب دليل است كه با

 بـا ابتنـا بـر    راييگ در مسائل فكرى و اعتقادى است. عقل وحي و دين مرجعيت نقش و
وحي  هرگونه دخالت وتصويري از شخصيت انسان ارائه داد محوري و اومانيسم،  انسان

  .محكوم شده بودديني، يا هرگونه اقتدار 

  گرايي علم
؛ و مبانى فكرى سكولاريسم است هاپايهاز  نيز» گرايي تجربه«يا » محوريعلم«، »گرايىعلم«

جتماعي انسان، بديل بوده و جايگزين در حيات علمي و ا علم نقش و جايگاه اي كه به گونه
هـاى تجربـى اسـت كـه از     دريافـت ، محـورى  . منظـور از علـم  دين و معنويت شده اسـت 

به طور رسـمى فرانسـيس بـيكن    را گرايى تجربهگرايي يا علمآغاز شده است.  بيكن راجرز
 ـ  بـر خـلاف پيشـينيان    ـ  خـاطر بـيكن   ةدغدغ .)65، ص1381(ميرسپاسي، كرد گذارى  پايه
كلى  طور پيروزى بشريت بر طبيعت و تأمين وسايل راحتى زندگى و زيستن است. به ةمسئل

گيرى علـوم  اين هدف يكى از راهبردهاى اساسى پس از عصر روشنگرى است كه به شكل
در عصـر جديـد، پـژوهش علمـى     . )126، ص1377(نجفـي،   انجامـد ورى مـى اعملى و فن

يكى از محورهاى مهـم   رو ازاين ؛تى شده استجايگزين تفسير جهان از سوى نهادهاى سنّ
گرايان معتقدند معرفت تجربى بر معارف دينى  علماست. تعارض علم و دين  ،در اين مقوله

معارف بايد خـود را بـا ايـن معيـار      ة. هماستمرجع شناخت انسانى  ،مقدم است و تجربه
گونـه   ايـن و هرچه مقبول است  ،حسى باشد ةقابل تجرب چيزي كه شناخت منطبق كنند. هر

كنار نهادن امور معنوي و ماوراي طبيعي سبب خلأ در جامعة شود. به كنارى نهاده مى ،نباشد
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، سـكولار  ةدر جامع وم اجتماعي و انسانيهاى عليكى از رسالتعلمي و اجتماعي شده كه 
معنوى و روانى را ءاين است كه خلا ،در غرب اين علوم. نقش بود خلأ يادشدهكردن  رپ ر پ

 مسـئله اين  ؛ وليشده است ايجادمحورى گرايى و علم حسبه دليل ابتنا بر  كه ئيكند؛ خلا
 ؛ ولياندازد زمانى به تأخير مي جهتمشكل را از  خلأ فقطدرحقيقت، سرابى بيش نيست و 

  .)75، ص1377كند (نوروزى،  حل نمىآن را 

  نقد و بررسي
تـرين ايـراد آن، بـه     روست كه مهم ي روبهمحوري، با مشكلات بسيارگرايي و علم. عقل1
گرايي، عقل تنها راه و ابزار شـناخت   گردد. بر اساس عقل هاي شناخت و معرفت بازميراه

گرايي، حس و تجربه تنها راه شناخت است و فقـط علـم    و معرفت است و بر اساس علم
هـاي شـناخت و   راه كه از نگاه صحيح گيرد؛ درحالي تجربي در دايرة علم و دانش قرار مي

 كلي و شهودي بلكه وحي و عقل ؛شود محدود نمي و عقل معاش تجربه، معرفت به حس
  دست يافت.به حقايق  توان مياند كه با اتكا بر آنها  منابع شناخت انسانياز نيز 
خداونــد را از  اســت كــه محــوري ايــنگرايــي و علــماز ديگــر مشــكلات عقــل. 2

نتيجـه  در گمـارد؛  كند و علم را به جـاي آن مـي   صدرنشيني در هستي و جامعه خلع مي
هـاي داخلـي   توانـد وارد معـاني عميـق و لايـه    گرايي نميدانش مبتني بر حس و تجربه

جزئيـات حقـايق مابعدالطبيعـه ماننـد معـاد،       اتوان ب پديدارها شود. با عقل و تجربه نمي
ذيرنـد و در  معناي مرگ، سعادت و امثال آن آشنا شـد. همچنـين، عقـل و تجربـه خطاپ    

توان با اين دو ابزار بـه يقـين و شـناخت مطمـئن رسـيد؛ بنـابراين        بسياري از امور نمي
محـوري   گرايـي و علـم    از پيامدهاي عقـل  ،در علم و ارزش نداشتن شكاكيت و قطعيت

تغييرناپـذيري  چيـز ثابـت و    هـيچ  اسـت و  يجهان يواقعيت، تغييرسو  از يك است؛ يعني
 توانـد  يم ـحال  درعين يهر حق و وجود ندارد يحقيقت ثابت وحق  واقعدروجود ندارد. 

درنتيجه  و از سوي ديگر ابزار عقل و تجربه نيز خطاپذيرند؛ حق باشد يهر باطل باطل و
 براي علـم، آن  نقش ابزارى اينكهويژه  ؛ بهتزلزل معرفتي و قحطي يقين شده استسبب 

خود را توان و اقتدار  يزان، علم مساسا براين .حقيقت و واقعيت، بيگانه كرده استاز را 
 انساني و اجتماعي را نـدارد هاى  ارزش يابىقدرت ارزاز دست داده است. چنين دانشي 
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 يمابزارى از حر علم يمحريعنى راند، ندارد؛ اقتدارى را كه به آن حكم مى اورىو توان د
هنگـامى كـه   علم تـا   كه درحالي ؛جداست آن يدهاىو نبا يدهابا اجتماعي وهاى پرسش

 ياسىهاى فرهنگى، اجتماعى و س ارزش ةداورى دربار قّح، و عقلى داشت ينىد يتىهو
هـاى   افـق  ،پس از آنكه علـم  ولي ؛بودوابسته ذات به آن  هاولاً و ب ،يتو حاكم شترا دا

 ياسـت قـدرت و س  ةدهـد و زبونانـه از داورى دربـار   و عقلى خود را از دست مى ينىد
و  يلهوس ـهمچـون  اندازنـد و  قاهرانه بر آن دست مـى ياست، سكشد، اقتدار و دست مى

  .)43 ـ 35ص، 1376يا، كنند (پارسان يآن استفاده م زابزارى لازم و ضرورى ا
درنتيجـه   از ايرادات مشترك دو مبنا، انحصار منبـع معرفـت در عقـل و تجربـه و     .3

ت و روش عقلي گرايي، عقل تنها منبع معرف عقلديدگاه شناختي است. از  انحصار روش
گرايي نيز تنها روش مطلوب و مقبـول را روش   نيز تنها روش توليد معرفت است و علم

منشأ حصـر  رو  ازاين بخشد؛ به علم تجربي، اصالت ميدرنتيجه  كند و تجربي معرفي مي
علـوم  روش گونه كه خواهيم گفت،  همان كه درحالي قلمرو علم و دانش نيز شده است.

علوم با توجه به تنوع موضوع، مسائل  است ومتفاوت متنوع و  ،ربشگوناگون معارف و 
. بـر مبـاني   يـافتني هسـتند   دست يخي، شهودي و ...و تار ينقل ي،عقلو غايت، از روش 

  شود. ميپوشي  چشميادشده، ايرادات ديگري نيز مطرح است كه از آن 

  ر انديشة اسلاميمنابع و ابزار علم و معرفت د
 يچتولـد ه ـ  يانسان در ابتـدا ي در انديشة اسلامي اين است كه اولاً هاي بديه فرض از پيش
). ثانيـاً دسـتيابي بـه    78 :نحـل ( »أخَرْجَكمُ منْ بطوُنِ أمُهاتكمُ لا تعَلمَونَ شيَئاً«؛ ندارد يشناخت

پـذير   شناخت با توجه به مراتب گوناگون آن (يقيني، قطعي، علمي، ظني) براي انسان امكان
كسـب   يبـرا شود؛ بلكـه   منابع شناخت در عقل معاش يا تجربة حسي محدود نمياست و 

ارزش و اعتبـار   يخـود، دارا  يدر جـا  يككه هررو هستيم  گوناگوني روبهمعرفت با منابع 
 يزن يك منطق و روش هر ينمنابع و همچن يناز ا يريگ ابزار بهره . ثالثاًاست يشناخت معرفت

ت)، عقل، قلب و شهود، (كتاب و سنّيني نصوص و متون در اين منابع و ابزا .استمتفاوت 
/ مصباح يزدي،  371ص 13، ج1379هستند (ر.ك: مطهري،  حس و تجربهطبيعت، فطرت، 
به بعد). برخي از اين منابع، نقـش ابزاريـت نيـز دارنـد كـه گـاهي در        170، ص1، ج1378
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ود يا با تسامح همراه است؛ ش گونه مباحث، بين ابزار بودن و منبع بودن چيزي، خلط مي اين
رو با لحاظ تأمل  كه با تأمل منطقي، بين منبع و ابزار، تفاوت جدي وجود دارد. ازاين درحالي

انـد از: ديـن، عقـل، فطـرت،      منطقي و با لحاظ تفاوت بين منبع و ابزار، منابع معرفت عبات
ار فهم)، كتاب و سـنتّ  اند از عقل (ابز قلب و دل، و طبيعت. اما ابزار و دوال معرفت عبارت

(دال بر حقيقت دين و وحي)، كشف و شهود (وسيلة رسيدن به حقيقت)، حـس و تجربـه   
رود و هـم ابـزار.    اساس عقل هم، منبع معرفت به شـمار مـي   (ابزار ارتباط با طبيعت). براين

 زماني كه جنبة استقلالي عقل را در نظر بگيريم، مراد، عقلِ منبعي است؛ ولي اگـر عقـل در  
هـاي طبيعـي و تجربـي، و     گر داده جايگاه فهمندة كتاب و سنتّ، فهمندة امور فطري، تحليل

گر اطلاعات شهودي مدنظر باشد، با جنبة ابزاري عقـل سـروكار خـواهيم داشـت.      سنجش
اند؛ مانند طبيعت و دين و بعضي منابع همچون عقل و فطرت، از سـنخ   برخي منابع، بيروني

اساس ابزار هريك نيز متفاوت خواهد بود. از آنجا كه منابع دروني علم  اند. براين منبع دروني
آينـد،   اند و بعدي از ابعاد وجودي انسان بـه شـمار مـي    شناسي در ارتباط و معرفت، با انسان

حال ذيـل مباحـث و مبـاني     شناختي قرار داديم؛ ولي درعين بحث از آن را جزو مباني انسان
  شناختي نيز قرار دارد. معرفت

ها و متد علوم نيز تابع موضوع، منابع و ابزارهاي لازم است؛ به عبارت ديگـر در   روش
تفكر اسلامي با توجه به تنوع منابع و ابزارهاي علم و معرفت، روش كسـب معرفـت نيـز    
متنوع است: روش تجربي، روش عقلي، روش نقلي، روش شهودي، روش تركيبي. البته با 

شـناختي   سائل علوم، در انديشة اسـلامي، انحصـار روش  هاي موضوع و م توجه به ويژگي
وجود نداشته و روش متعالي، همان روش تركيبي است كه با تنوع موضوعات، مسـائل و  
غايات علوم نيز تناسب دارد؛ درنتيجه محصول اين منابع، ابزار و روش نيز متنوع اسـت و  

ني، صـرفاً بـر يـك نـوع     و اعتبار خاصي دارند؛ به ديگر سخن، در تفكر ديهر يك ارزش 
اي بـراي   شود و همچنين علم و دانش صـرفاً وسـيله   علم يا بر يك ابزار خاص تأكيد نمي

براي كشف حقيقـت اسـت؛ آن هـم     يبه مثابه ابزار و دانش علم امرار معاش نيست؛ بلكه
به منظور تكامل و تعالي انسان، كه هم از راه مطالعة كتاب شريعت و منبع تـدويني و هـم   

گونـه كـه تفـاوت     اين مبنا ـ همـان  شود.  طالعة كتاب طبيعت و منبع تكويني حاصل ميبا م
دهـد ـ مـرز دانـش دينـي و سـكولار را نيـز         نگاه دانشمند ديني و غيرديني را نشـان مـي  
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دانـد و معتقـد    مـي فعل الهي  راجهان  گونه دانشمند موحد و ديني، كند. همان مشخص مي
يـاد  » تسـخير «امري كه در قـرآن از آن بـا تعبيـر     ؛وستآكنده از امر ا جهان، سراسراست 
و ايمـان بـه    توحيـد گونه كه  ؛ علم ديني نيز مبتني بر اين مبناست. براي مثال همانشود مي
تسخير كه بيان سريان  ،بودن يك فكر و يك انديشه است اسلاميديني و ملاك اصلي  آن،

آيـد. از   به شـمار مـي  علم » بودن ديني«اصلي  نيز از عناصرتوحيد در سراسر جهان است، 
سازي تسخير الهـي و سـريان توحيـد افعـال     كشف و آشكار، علوم طبيعيمنظر ديني، كار 

هاي توحيدي،  فهم و كشف افعال و پديدهكه در  . درمقابل، دانشمنديالهي در جهان است
ندارد يـا   ديني باوريا  واقعدر ،يابدنبر وجود الهي و حضور تسخير او در جهان يي هانشانه

علـم  «محصول اين كشف و انكشـاف، چيـزي جـز     در او غالب است والحادي  باورهاي
كه طبيعت همانند كتاب تدوين، از فعلـي از افعـال الهـي و     درحالي نخواهد بود؛» سكولار

و دانش مستخرج از چنين منـابعي نيـز   علم منبعي از منابع علم و معرفت است و درنتيجه 
اينكه حكايت از تسخير الهـي و فعـل الهـي در     جز بهيعني ؛ هي استخود فعلي از افعال ال

 فقـط بـه  وجود علم را انسان موحد،  ؛ زيراامري الهي و فعلي الهي است ،، خودداردجهان 
دهد. اين مسئله دربارة علوم انسـاني ماننـد حقـوق، سياسـت، اقتصـاد،       ميخداوند نسبت 

انسـانيت انسـان و بعـد روحـي وي سـروكار      شناسي و ... كه بيشتر با  شناسي، جامعه روان
  دارد، نيز مطرح و از اهميت فراواني برخوردار است.

  بندي خلاصه و جمع
كه ازجمله آن  است استوارگوناگوني  يبر مبان يردينيسكولار و غ علمگونه كه گفته شد  همان
سي است. مسائلي شنا شناختي علم، خود، مبتني بر انسان . مباني انساناست يشناخت انسان يمبان

اند از ماهيـت و حقيقـت    گيرند، عبارت ويژه علوم انساني قرار مي فرض و پاية علوم به كه پيش
انسان، منزلت انسان در نظام هستي، منزلت فرد و افراد انساني، جايگاه عقل و دانـش انسـان و   

يـي،  گرا عقـل  اصـالت فـرد،   ي،محور انسانشناسي سكولار در اومانيسم و  ... كه از منظر انسان
 يردينـي و غ يمـاد  يشناس ـ انسـان  ظهور يافتند؛ بنابراين مباني يادشده، خود، برو ...  گرايي علم

و  يردينـي از روش و منـابع غ   يريگ بهره يلبه دل يردينيسكولار و غ شناسي نسان. در انداستوار
انسـان   يـت و هو يتاز ماه ياز انسان ارائه شده و صرفاً بخش يناقص يينو تب يرتفس يرمعتبر،غ
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هـا و   كرامـت  ةاز هم ـاستوار است؛ انساني كه  علم سكولار بر انسان سكولار .شود يم يمعرف
حيـوان  « ،»نـاطق حيـوان  «ة اخلاقـى دور شـده و بـه مرتب ـ    هاي يلتهاى انسانى و فض شرافت
. انديشد هاى مادى و دنيوى مى تنها به لذت يعنياست؛  يافتهتنزل و ... » گرگ ناطق«، »سياسى

اصل و اساس انسانيت در اين نگاه، در صفات حيواني خلاصه شده است؛ يعني جنبة روحـي  
شده اسـت   قلمدادو صفات حيوانى و نفسانى او زيربنا و اصل است روبن و معنوي اين انسان،

هاى نفسـانى اسـت و    براى تأمين نيازهاى حيوانى و ارضاى خواسته آنتلاش ة هم و درنتيجه
 يفبا بعد حيوانى تعر اهنگيا همشده كلى فراموش  و معنوى انسان يا بهروحى  ةجنب يازهاين

 اش فراهم نكنـد.  اى كه مزاحمتى براى اميال نفسانى و زندگى مادى و حيوانى به گونه اند؛ شده
راهكارهـا و   ةاز دين وحيـانى جـدا شـده اسـت و هم ـ     شناسي سكولار در انسانعقل و خرد 

وردهاى عقـل معـاش و   اتنها از ره ي،و اجتماع يندگى فردز يهاى علم و دانش و حت حل راه
نفسـانى   هـاي  يـزه بريده از وحى و در بند هوا و هوس و اسـير غر  معاش و عقل است.تجربه 

انسان را بازشناسد و راه درست كمال انسانى را  ينتواند مصالح راست افسارگسيخته، هرگز نمى
كه از عـالم   ا به تسخير خويش درآورد؛ درحالياست كه طبيعت ر ينا ،كار علم .به او بازنمايد

 خبـر اسـت.   غيب و ملكوت جهان و نيز از جهان آخرت بازمانده و از حقـايق آن جهـان بـى   
شناختي استوار اسـت. ايـن مبـاني     درمقابل، علم ديني نيز بر مباني گوناگوني چون مباني انسان

 هاي پژوهش گيري به لحاظ جهت نوع نگاه به انسان، همشناسي ديني است.  مستخرج از انسان
مـؤثر اسـت. مبـاني    در روش علوم و همچنين  آمده دست به يجنتا يرو هم از جهت تفس يعلم

  توان به موارد ذيل خلاصه كرد: شناختي علم ديني را مي انسان
درنتيجه  است و  و غيرمكتف بذاته است. ثانياً موجودي پيچيده  اولاً انسان، حي متأله

. ثالثاً منزلتي الهي و ملكوتي ... است روش عقلي، وحياني، شهودي و ،آن منطق و تفسير
خـدا روي   ةي كرامت داتي است، مسجود فرشتگان اسـت، خليف ـ ادارد. از اين منظر دار

(توحيد) قـرار   منزلت و جايگاه وي در طول خدامحوري اساس و ... . براينزمين است 
عاً منابع و ابزارهاي فهم و معرفت، در عقـل  و فرد محوريت دارد و نه اجتماع. رابگرفته 

شود؛ بلكه به تناسب موضوع و مسائل علم، از تنـوع   حسي خلاصه نمي ةابزاري و تجرب
كه به تبع و ...  شهود، فطرت منابع و ابزار برخوردار است؛ اعم از وحي، عقل، كشف و

  روش علوم نيز متنوع و گوناگون خواهد بود. ،آن
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  و مĤخذ منابع
  .رآن كريمق* 
  .نهج البلاغه* 

، 44ش ،قبسـات  ؛»انسـان در نگـاه اسـلام و اومانيسـم    «؛ زاده آملى، عبـداالله  ابراهيم .1
  .1386 تابستان

، 2چ؛ پـژوه  دانـش  تقىمحمـد  يحمقدمه و تصـح  ؛النجاتعبداالله؛  بن ينحس ينا،س ابن .2
 .1379، انتشارات دانشگاه تهرانتهران: 

؛ اكبـر غفـارى   ترجمه و تصحيح علـى  ؛عقولال تحف ؛شعبه حرّانى، محمدحسن ابن .3
  ق.1404 /1363نشر اسلامى،  ةمؤسس :قم ،2چ

دانشـگاه تهـران،    :تهران ؛صدر نبوي ةترجم ؛شناسي فلسفي انسان ؛استراوس، لوي .4
1365.  

 .1376ي، نشر ساق :تهران، 2چ ؛تمدن غرب يتوسعه و مبانيدمرتضي؛ سيني، آو .5

انتشـارات   :تهـران ، 2يكائيليـان؛ چ م ةرجم ـت؛ يحيمس يمانفلسفه و اين؛ براون، كال .6
  .1384ي، و فرهنگ يعلم

  .1376، 22ش ،معرفت ؛»ينيعلم د و علم سكولار«يد؛ حميا، پارسان .7
  .1379نشر اسراء،  :قم ؛صورت و سيرت انسان در قرآن ؛جوادي آملي، عبداالله .8
  .1384اسراء، نشر  :قم ؛انسان به انسان تفسير ؛ـــــ .9

 ةمؤسس ـ، قم: 1چ ؛معاصر يشناس در معرفت يقيتطب يهشپژو ؛زاده، محمد ينحس .10
  . ،1382ينيامام خم يو پژوهش يآموزش

  .1363شركت دانش،  :تهران، 2چ ؛فرهنگ نظام ؛علي الاسلام، سيد محمد داعي .11
 .1381 نشر معارف، سالقم:  ،4؛ چياخلاق اسلام يجاني؛احمد و مسعود آذربا يلمي،د .12

آموزشـــي و پژوهشـــي  ةؤسســـم :قـــم ؛شناســـي انســـان ؛رجبـــي، محمـــود .13
  . ،1385امام خميني

 ؛در اروپـا  يـد و تفكر عصـر جد  يشهتحول اند يرس ؛رضايعلي، بروجرد يميرح .14
 .1370ي، انتشارات علمتهران: 
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 جـــا]: يـــا؛ [بـــيمنـــوچهر ك ةترجمـــ ؛يقـــرارداد اجتمـــاع ؛ژاك روســـو، ژان .15
 .1348 يا،انتشارات در

سيد  تصحيح؛ هيالربوبالشواهد ؛يمابراه بنمحمد (ملاصدرا)، شيرازي ينصدرالمتأله .16
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